
 
 

  ١٤از  ١: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

  ٣٣٣خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

پس  عم از دائم و منقطع است؛، نکاح است و أبود که موجب فسخ نکاح است و چون عنوان وبييبحث در ع

وب يمخصوص ع يبخش :استد سه قسم يطور که ملاحظه فرمود وب همانين عيو ا .به نکاح دائم ندارد ياختصاص

ن يوب مخصوص به زن بود که مرد با ايهم ع يبخش ؛تواند عقد را فسخ کند يمرد م وبِين عيزن با اکه بود  مرد

ب ين عيا ينها دارايوب مشترک بود که هر کدام از ايبخش سوم هم ع عقد نکاح را فسخ کند؛ تواند يوب ميع

تواند  يوب مرد مين عيزن با ا وب مرد بود کهيکه مربوط به ع يدر بخش .تواند فسخ کند يطرف مقابل م بودند،

 ١.ب دوم ذکر کردنديرا به عنوان ع »خصاء« آن مشترک است،را ذکر کردند که البته  »جنون«نکاح را فسخ کند، 

خواه به معناي بيرون کشيدن تخمدان باشد يا کوبيدن تخمدان باشد، اين عيبي است در ساختار خلقت » خصاء«

  .اين يک مطلب. بدن

وارد شده است که زن با خصي بودن و خواجه بودن مرد حق فسخ » خصاء«هم در مسئله  روايات فراواني

  .اين دو مطلب ٢دارد،

                                                
  ٢٦٢.، ص٢ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١
  . ٢٢٦، ص١٣، باب ٢١وسائل الشيعة، ج. ٢



 
 

  ١٤از  ٢: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

» تدليس«؛ »لو دلّس الخصي نفسه«مطرح شده است که » تدليس«هم مسئله » خصاء«و در غالب اين روايات 

ا در برابر رواياتي که قيد به استثناي بعضي از روايات که آ. ذکر شده است» عيب خصاء«در کنار مسئله 

  .را ذکر کردند، کم هستند» تدليس«

در  )عليه رضوان االله تعالي(باعث حق فسخ زن است، چيست؟ اينکه مرحوم شيخ طوسي» خصاء«سر اينکه 

فرمايش . قبول اين نصوص تأمل داشتند براي چيست؟ سند اين روايات که معتبر است، دلالتش هم که تام است

ت که اين عيب نيست، براي اينکه کاملاً قدرت آميزش دارد و اگر آميزش او بيش از افراد سالم نباشد ايشان اين اس

او تخمدانش چون فعال نيست، . شوند، او که آن را ندارد کمتر نيست، چون افراد سالم در اثر نزول مني، سست مي

  !ا اين زن بتواند فسخ کند؟نزول مني مطرح نيست، لذا او ايلاجش بيش از افراد سالم است؛ پس چر

نظرش  المبسوطمرحوم شيخ طوسي در . پس روايات معتبر هست، سندش تام، دلالتش تام، مستفيض هم هست

تواند ايلاج کند آميزش کند، لذا زن  کند که او چون نمي که رسيد مشکل ديگري پيدا مي ١کشف اللثامبه . اين است

سازگار نيست، چون در اين نصوص آمده است که کلّ مهر را بايد  اين محمل با خود اين نصوص. حق فسخ دارد

ما اين روايات متعدد را بر چيزي حمل کنيم که با خود اين نصوص . بپردازد، مهر هم که مشروط به آميزش است

شويم که خلاف  يک وقت است که جمعاً بين دو طايفه متعارض يک خلاف ظاهري مرتکب مي! سازگار نيست

» مهر«خارج است؛ يک وقت است نه، خلاف ظهور شفاف داخلي است، چون خود اين روايات مسئله ظاهر شيء 

  .پس اين روايات ظاهرش اين است که زن حق فسخ دارد. را مطرح کردند و مهر نيست مگر با آميزش

                                                
  .٣٦٢و ٣٦١، ص٧ كشف اللثام و الإام عن قواعد الأحكام، ج. ١



 
 

  ١٤از  ٣: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

او ! ؟نقد مرحوم شيخ طوسي و امثال شيخ طوسي اين است که اين چه عيبي است که زن حق فسخ داشته باشد

در . تر نيست تر از مردان سالم نباشد ضعيف و آميزش او اگر قوي! تواند آميزش کند اين چه عيبي دارد؟ که کاملاً مي

راه جمع اين شد که او قدرت آميزش ندارد و چون قدرت آميزش ندارد اين عيب است و زن حق فسخ  کشف اللثام

ر نيست، چون دارد که تمام مهر را بايد بپردازد و اگر سازگا» خصاء«اين با محتواي داخلي خود نصوص . دارد

  .ايلاج نباشد که مهري در کار نيست

بنابراين هم بايد . راه سوم براي حل تعارضي که مشهود است اين است که اين براي تدليس است نه براي عيب

و هم » س ما هو؟التدلي«مشخص شود که » تدليس«هم مسئله . »العيب ما هو؟«مشخص شود که » عيب«مسئله 

، عيب است يا تدليس؟ اگر تدليس بود، از بحث فعلي ما بيرون است، چون ما »خواجگي«روشن شود که مسئله 

  . کنيم و اگر عيب بود مشکلش چيست؟ پس بنابراين اين سه بخش بايد روشن شود درباره عيوب بحث مي

طوري که  يس فرق نگذاشتند؛ ولي همانبه صورت مبسوط بين عيب و تدل» نکاح«در بخش اول گرچه در کتاب 

عيب آن است که چيزي در ساختار . جا مرز بين تدليس و عيب مشخص شد ملاحظه فرموديد، آن» بيع«در کتاب 

بدن انسان يا حيوان کم يا زياد باشد؛ نقص در خلقت يا زياده در خلقت، در بدن انسان يا در بدن حيوان، اين عيب 

رتباطي بين عيب و تدليس نيست؛ تدليس يک چيز است و عيب يک چيزي ديگر هيچ ا! هيچ يعني هيچ. است

گويند عيب و اين خيار عيب دارد و  اگر چيزي در ساختار خلقت انسان يا حيوان، کم بود يا زياد، به اين مي. است

و امضاي کند، چون همه خيارات شخص مخير بين رد و امضاست؛ اما بين رد  خيار عيب با همه خيارها فرق مي

اين نيست؛ » غبن«در . ، اين يک تعبد خاصي است»تعبداً«اين مخصوص عيب است » مع الأرش«رايگان و امضاي 

خواهم، من معامله  گويد نه من نمي دهم، آن شخص مي را مي» ما به التفاوت«در خيار غبن اگر کسي بگويد من آن 



 
 

  ١٤از  ٤: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

تواند رايگان قبول کند يا فسخ کند يا قبول کند  او مي اما اگر کسي گرفتار خيار عيب شد،. خواهم فسخ کنم را مي

  .»تعبداً«گانه خيار، سخن از أرش نيست، مگر در خيار عيب  در هيچ خياري از اقسام چهارده. »مع الأرش«

. آن است که زائد بر خلقت يا ناقص از خلقت؛ چه در انسان و چه در حيوان» عيب«؟ »العيب ما هو«پس 

تدليس اين است که اين شيء ساختار طبيعي دارد، انسان . کاري به عيب ندارد! اصلاً اصلاً يعني» تدليس«

يک . آمده، همين است» فقه«که در » شاة مصراة«اين تصريح . دهد کند و طور ديگر نشان مي دستکاري مي

شير را از پستان دار يکي دو نوبت  دهد؛ اما آن چوپان، آن رمه گوسفندي يا گاوي است معمولاً يک مقدار شير مي

اين نه نقصي است در ! دهد قدر شير مي اين گوسفند يا گاو نگرفت تا به مشتري وانمود کند که اين هميشه اين

گويند  ساختار خلقت او، نه زيادي است در ساختار خلقت او؛ اين حيله و مکر آن فروشنده است، به اين مي

که » تدليس ماشطة«. د يا قبول، مسئله أرش مطرح نيستخيار تدليس هم کاملاً مرزش جداست؛ يا ر. »تدليس«

  !عيب يعني عيب! پس تدليس يعني تدليس. ايد، از همين قبيل است خوانده ١مکاسب محرمهدر 

او که خصي است . »دلَّس نفْسه«خواهد بگويد؟ هم عيب داخل آن است هم تدليس،  اين نصوص کدامش را مي

او کار ديگري . است، نقص در خلقت است؛ پس عيب بودنش مسلّم است» أنثيين رضي«است يا » سل الأنثيين«يا 

عيب يک وقتي مشهود است؛ مثل أعمي بودن، أعرج بودن، . نکرده است، فقط عيب مستور را مستور نگه داشت

که خصي و خواجه  لنگد يا کور است يا أبرص است عيب او مشهود است؛ اما آن اين کسي که مي. أبرص بودن

. طور فروخت، تدليس نکرده است اين شخص معيب است، فروشنده کاري نکرده، همين. ت، عيب او مستور استاس

                                                
  .١٦٥، ص١ ، ج)ديثةالحـ للشيخ الأنصاري، ط (كتاب المكاسب. ١



 
 

  ١٤از  ٥: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

خيار » بيع«جا که تدليس معصيت است، او تدليسي نکرده و فقط اين عيب را نگفت، آن شخص هم در مسئله  آن

  .گيرد گرداند و أرش مي عيب دارد، بعد برمي

  : ...پرسش

اگر يک گوسفندي يک . باشد، او دوتا خيار دارد» مصراة«که گوسفندي هم کور باشد هم مثل اين! چرا: پاسخ

گاهي ممکن است . مشکلي داشت نابينا بود و از طرفي تصريه شده بود، اين هم خيار عيب دارد و هم خيار تدليس

کنند، روي  مله ميها هم هستند و روي بعضي هم معا ها، بعضي پنج شش خيار يکجا جمع شود که با سقوط بعضي

مرز ! کنند؛ اما تدليس تدليس است، عيب عيب، هيچ يعني هيچ کنند، روي بعضي هم اعمال مي بعضي هم اسقاط مي

  .مشترکي بين اينها نيست

  : ...پرسش

تدليس در نگفتن است، نه کاري کرده روي اين مبيع يا روي . غرض اين است که اين عيب را نگفته است: پاسخ

  .اين زوج

  : ...شپرس

. ؛ يعني اين عيب را نگفته است، کاري نکرده است»دلّس«غرض اين است که اگر اين نصوص دارد : پاسخ

که نبود؛ يا تدليس » تدليس ماشطة«گويند تدليس؛ يا نظير  که نبود، آن را مي» شاة مصراة«اي نظير تصريح  حيله

يک زني است » نکاح«در باب . هست که نبود أمه که خود را به جاي آزاد جا زد و شوهر کرد که در نصوص ما

کنيز، رفته به قبيله ديگر گفت من از شما هستم و خود را به عنوان زن آزاد معرفي کرد و شوهر کرد، اين شده 

. کاري انجام نداد، فقط عيب مستور را مستور نگه داشت» خصاء«تدليس، چون يک کاري انجام داد؛ اما در مسئله 



 
 

  ١٤از  ٦: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

تواند؛  بيند که نمي خواهد بکند که اين را زير مجموعه تدليس قرار بدهد، مي مي جواهرصاحب تمام تلاش و کوشش 

  ١.»فتأمل«گويد  لذا در آخر مي

  : ...پرسش

ظهرش را، براي اينکه يک وقت » يضرب«وجهش را يا » يضرب«: اينکه فرمود. بله، اگر نکرد خيار دارد: پاسخ

اين تعزير که او . اندازد واجب نيست؛ اما به هر حال کسي را به زحمت مي داند، بله اظهارش است که آن شخص مي

زنند، براي اينکه او کاري را که بايد بکند شرعاً نکرده است،  زنند يا به پشتش مي کنند يا به سرش مي را تنبيه مي

براي اينکه يک کار واجبي خورد و آن تازيانه خوردن  حکم تکليفي را انجام نداد، نه امر وضعي را؛ لذا تازيانه مي

جايي که يک کنيزي خود را به  آن. اين مشکل وضعي ندارد! وضع هم يعني وضع! تکليف يعني تکليف. را انجام نداد

کنم، او کار وضعي کرده  گويد من از قبيله شما هستم و آزاد هستم و ازدواج مي کند مي عنوان زن آزاد معرفي مي

جا اينکه در غالب اين  شود تدليس؛ اما در اين اي را بجاي حر قرار داد، اين مي هأم! است؛ يعني ناحقي را حق کرد

بر او واجب بود که بگويد، ديگران را . ؛ يعني اين امر تکليفي را انجام نداد»لو دلّس نفسه«نصوص دارد که خصي 

ست غير از آن عيب، عيب خورد؛ وگرنه خلاف وضعي نکرده ا فريب دادن حرام است، اين تازيانه را براي آن مي

  .هم آن طرف مختار است

دوم آنچه که از شيخ . که او حق فسخ دارد» ما هو المعروف«اول : »فتحصل أنّ هاهنا أموراً أربعة«

رسيده است که حق فسخ ندارد، براي اينکه اين عيب نيست؛ او ايلاجش اگر بيشتر ) عليه رضوان االله تعالي(طوسي

نقدي که . شود اين نصوص بر جايي که قدرت ايلاج ندارد سوم اينکه حمل مي. نيست از آدم سالم نباشد کمتر

                                                
  .٣٢٤، ص٣٠ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ١



 
 

  ١٤از  ٧: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

. متوجه قول سوم است اين است که در غالب اين نصوص سخن از پرداخت مهريه است و مهر بدون ايلاج نيست

: ودنتوانست اين بار را حمل کند که فرم جواهرچهارم اين است که براي تدليس است که به هر حال صاحب 

گفت و  اين را بايد مي! اين تدليس فقط در يک حکم تکليفي است، نه حکم وضعي. اين تدليس نيست! »فتأمل«

  .خورد خلاف شرع کرده است و تازيانه هم مي. نگفت

به هر حال اين يک نقص است؛ حالا يا براي اينکه جلوي . بنابراين ظاهر اين نصوص اين است که خيار دارد

يرد يا خيلي اسرار خلقت روشن نيست که حالا اگر چنانچه اين نازل بشود يا نازل نشود چقدر گ بارداري را مي

زن در ورود اين نطفه و عدم ورود آن نطفه در التذاذ زن دخيل است يا نه؟ در سلامت آن زن دخيل است يا نه؟ 

  .اب هم عمل کردندولي نصوص صحيح است، مستفيض است، دلالتش هم تام است، غالب اصح! »لست أدري«که 

آيد؛ يعني اين  شود يک مشکلي براي زن پيش مي هم تمسک کردند، معلوم مي ١» لَا ضرر و لَا ضرار«از اينکه به و 

سخن از ايلاج ! »لست أدري«براي ما حل شده است که ورود نطفه و عدم ورود نطفه براي زن يکسان است؟ 

اگر يک وقتي يک دليل قطعي ما داشته . فرمايد اينکه ايلاج دارد مي المبسوطنيست که مرحوم شيخ طوسي در 

وقت اين نصوص  شود مخصص و مقيد لُبي يک روايت؛ اما ما هستيم و يک انباري از مجهولات، آن باشيم، اين مي

  .اصحاب هم که به آن عمل کردند! معتبر را چرا بگذاريم کنار؟

تام است و نه ترديد  کشف اللثام، نه سخن فاضل هندي در بنابراين نه فرمايش مرحوم شيخ طوسي تام است

مسئله عيب را، تدليسي در قبال عيب در کار » دلّس«اين ! شود قبول کرد؛ خير را مي جواهرمرحوم صاحب 

  .تدليس تدليس است و عيب عيب است. نيست

                                                
  .١٤، ص٢٦ وسائل الشيعة، ج. ١



 
 

  ١٤از  ٨: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

را ياد ديگران داده است،  اينها جواهرخود مرحوم صاحب » بيع«اي از اين بيانات را در خود کتاب  حالا گوشه

ملاحظه فرموديد که بين عيب و بين » بيع«شما در مسئله . طور نيست که بر اين سلطان فقه مخفي شده باشد اين

 ١»القول في أقسام العيوب«: فرمايد جا مي آن شرايعمرحوم محقق در » بيع«در کتاب . تدليس کاملاً فرق گذاشتند

و الضابط أن كل ما «. و چه در ابواب ديگر» بيع«، چه در باب »نکاح«باب ضابطه عيب هم همين است؛ چه در 

؛ اصل خلقت يک معياري دارد؛ چه در انسان و چه در حيوان، اعضاي بدنش »كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص

أن كل ما كان «. شود عيب از اين بيشتر باشد کسي بشود شش انگشت يا از اين کمتر باشد، اين مي. مشخص است

طور  شخص فروشنده يا زوج و زوجه کاري انجام ندادند، او خلقتش همين. »في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب

كالإصبع الزائدة و النقصان كفوات عضو و نقصان الصفات «. است که بيش از متعارف است يا کمتر از متعارف است

اين . ، اينها محل تأمل است»يوم يو لو كحم لممراض أو عارضاًكان كا كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي مستمراً

اش خيلي قوي باشد و دير  ملاحظه فرموديد، اگر يک کسي قدرت بدني» صرف«که در » مفعال«صيغه مبالغه 

که با  است؛ يعني خيلي توانمند در حفظ صحت است و آن» مصحاح«گويند ساختار بدني او  شود، مي مريض مي

يعني مزاجي که » ممراض«. است» ممراض«: گويند رد شود و سرماخوردگي دارد و بيمار است، به او مياندک هوا س

فرمودند يا آن باشد يا نظير . شود يعني بدني که خيلي قوي است و دير مريض مي» مصحاح«شود،  زود مريض مي

ثبت به «، اين »مما يسوغ فأخل به البائع يو كل ما يشترطه المشتري عل«. اين ممراضيت و مانند آن يک نقصي است

؛ اگر مازاد بر خلقت يک چيز جديدي او خواست و نبود، آن ديگر عيب نيست؛ اين »الخيار و إن لم يكن فواته عيبا
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  ١٤از  ٩: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

اين براي . بيرون است» عيب«دارد که اين از بحث » خيار تخلف شرط«کرده است يا » شرط الخيار«شود يا  مي

  .نندگذرا است که مي» عيب«مسئله 

» الأولى التصرية تدليس :و هاهنا مسائل«: فرمايد مي» تدليس«رسند؛ در مسئله  مي» تدليس«اما بعد به مسئله 

شاة «تصرية چيست؟ . ، نه أرش؛ أرش مخصوص خيار عيب است»بين الرد و الإمساك«اما » يثبت به الخيار«که 

دار يکي دو نوبت شير  اين چوپان يا اين رمه. ستملاحظه فرموديد همين ا» بيع«که در کتاب » مصراة، شاة مصراة

شاة «اين . دهد قدر شير مي پستان اين گوسفند را ندوشيد که به فروشنده بگويد اين گوسفند شيرده هميشه همين

از همين قبيل است، » تدليس ماشطه«مدلّسه است، تدليس کرده، خود شخص دستکاري کرده است؛ » مصراة

مقام ما که اين نصوص فراوان، مستفيض و مورد عمل اصحاب . دارند از همين قبيل استهايي که ديگران  تدليس

 رضوان االله تعالي(کما ذهب إليه شيخ«؟ يا اصلاً خيار نيست »کما ذهب به اکثر فقهاء«است، آيا روي عيب است 

کما ذهب إليه «لاج شود بر صورت عدم اي حلي براي خيار پيدا کند؟ يا حمل مي مگر يک راه المبسوطدر  )عليه

است؟ وارد تدليس » خيار عيب«که خارج از بحث » کما يحمل علي التدليس«؟ يا نه، کشف اللثامفاضل هندي در 

البته ممکن است عيب و تدليس را در يک باب ذکر کنند و اما عيب عيب است، تدليس . است که چيزي ديگر است

  .تدليس و شما الآن در صدد بيان عيوب مرد هستيد

بنابراين اين تلاش و کوشش براي اين است که ما خيال کرديم آنچه را که معيار هست همان ايلاج است و 

حق زن معلوم نيست که فقط در ايلاج خلاصه شده باشد که ما يقين داشته باشيم ورود نطفه در ! حاصل است، خير

ما نه » لست أدري«وقتي ! »لست أدري«را رحم و عدم آن، در التذاذ زن يا در سلامت زن هيچ نقشي ندارد، اين 



 
 

  ١٤از  ١٠: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

اين روايت  ١» و الرجلُ لَا يرد من عيب«آن حديث معروف که جامع بود که . مخصص لفظي داريم، نه مخصص لُبي

و مانند آن که » جنون«حتماً بايد حمل شود بر عيوب قابل گذشت؛ وگرنه اين همه نصوصي که ما داشتيم در مسئله 

  .هم نداشت، خلاف هم نبود و عمل اصحاب هم در آن بود معارض

تواند جلوي اين روايات را بگيرد و ما هم دليل قطعي نداريم به اينکه تنها کاري که  نمي »لَا يرد من عيب«پس 

زن  و ورود نطفه و عدم ورود نطفه در زهدان» إلا الإيلاج«زوجه و زوج دارند ايلاج است و زن هيچ حقي ندارد 

بنابراين ما هستيم و اين نصوص و سندش ! »لست أدري«هيچ سهمي ندارد و حقي ندارد و اثري ندارد، اين را که 

و مانند آن که خود بزرگان به آن تمسک کردند، معلوم » لا ضرر«وقت آن  درست، عمل اصحاب هم درست؛ آن

» لا ضرر«اين همه فقها به . ر ضرري در کار نبوداگر تنها توقع زن همان ايلاج بود که ديگ. شود يک اشکالي بود مي

  .هم تمسک کردند

طي کردند، همان اولين راهي که اصحاب فرمودند آن  جواهرپس بنابراين اين چهار راهي را که مرحوم صاحب 

 . راه درست است

نکه اين مخصص است به رواياتي قبلاً هم خوانده شد و اشاره شد به اي »و الرجلُ لَا يرد من عيبٍ«در جريان که 

سطر اول  ٢٣٠، صفحه ٢١جلد  وسائلهاي فراواني زن حق فسخ دارد که در باب چهارده حديث دوم،  که با عيب

لَيها وقْعةً واحدةً لَم فُرق بينهما و إِذَا وقَع ع«اين  ،»لَا يأْتي النساءَ«که » في الْعنينِ إِذَا علم أَنه عنين: قَالَ«و دوم، 

جا يک روايتي است که گفتند اين کنيز که خود  آن» تدليس«اما در مسئله . »يفَرق بينهما و الرجلُ لَا يرد من عيبٍ

: باب هفت ٢٢٠، صفحه٢١، جلد وسائلدر باب هفت؛ يعني . را آزاد معرفي کرده، او تدليس کرده و خيار هست
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  ١٤از  ١١: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

»وعا بِدوِيجِهزت و ةيسِ الْأَملدكَامِ تة يأَحيرنِ « ١روايت را مرحوم کليني. ؛ اين يک تدليسي است»الْحب دمحم نع

يحابِرٍ قَالَ يينِ جيلَ باعمإِس نع انننِ سب دمحم ننِ عيسنِ الْحب دمحم نع :ا عأَب أَلْتسع اللَّه دلامبلَيه الس  نع

؛ دخترش »أَباها فَقَالَ زوجنِي ابنتك فَزوجه غَيرها يامرأَة فَأَعجبته فَسأَلَ عنها فَقيلَ هي ابنةُ فُلَان فَأَت يرجلٍ نظَر إِلَ

  .يک کسي که کنيز او بودرا به عقد او درنياورد، ديگري را به عقد او درآورد؛ يعني 

  !توثيق نشده است» محمد بن سنان«: پرسش

خواهند بگويند که  و ديگران با اصرار مي ٢اين همان اشکال معروفي بود که مرحوم بحرالعلوم! بسيار خوب: پاسخ

. کند تنها جرم او اين است که فضايل عقلي اهل بيت را ذکر مي. او بزرگمردي است که حقش ضايع شده است

چيست که توثيق نشده » محمد بن سنان«توثيق شده، براي اينکه يک آدم عادي بود؛ اما مشکل » عبد االله بن سنان«

محمد «جرمي براي . کردند که اگر کسي کار فرشته را انجام بدهد ـ معاذاالله ـ اين غلو است آن روز خيال مي! است؟

گويد اشکالي ما در  ايشان مي! هيچ يعني هيچ. استخواهي او نسبت به اهل بيت  نيست مگر برتري» بن سنان

است » مرمي به ضعف«او . »محمد بن سنان«اي هم جداگانه مقاله نوشتند در وثاقت  عده. نداريم» محمد بن سنان«

  !مشهور به ضعف است، تا قلم دست چه کسي باشد؟

، بعد »فَزوجه غَيرها فَولَدت منه فَعلم بِها بعد أَنها غَير ابنتهأَباها فَقَالَ زوجنِي ابنتك  يفَأَت«در آن روايت دارد که 

، »مواليها و الْولَد للرجل يترد الْوليدةُ علَو أَنها أَمةٌ قَالَ «. معلوم شد که اين زن دختر او نيست، اين کنيز است

اين تدليس است، اين  ٣؛»زوجه قيمةُ ثَمنِ الْولَد يعطيه موالي الْوليدة كَما غَر الرجلَ و خدعهالَّذي  يو علَ«وقت  آن
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  ١٤از  ١٢: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

شود تدليس؛ يعني اين زن در ساختار خلقتش کم و  غرر هست، اين خدعه است که يک باب جدايي دارد، اين مي

  .من اين وصف را دارم، گفت من آزاد هستمزياد ندارد، اما اين وصف را نداشت، گفت 

دارد، به استثناي بعضي از روايات که » تدليس«اما در روايات محل بحث که باب سيزده است، همه اينها عنوان 

در روايت شش همين باب سيزده که قسمت مهم رواياتش در . در آا نيست» تدليس«در قلّت هستند که مسئله 

عن  يعن أَحمد بنِ محمد بنِ عيس«) عليه رضوان االله تعالي(روايت را مرحوم صدوقجلسه قبل خوانده شد، اين 

ا ثُم طَلَّقَه أَنَّ رجلًا يسأَلُ عن خصي تزوج امرأَةً لَيه السلامأَبِي الْحسنِ ع يكَتبت إِلَ: أَحمد بنِ محمد بنِ أَبِي نصرٍ قَالَ

اند و اين شخص خواجه بود و ازدواج کرد، بعد هم  ؛ زن و مرد هر دو مسلمان»بعد ما دخلَ بِها و هما مسلمان

؛ اين مهري که داد را »ءٍ من الْمهر فَسأَلَ عنِ الزوجِ أَ لَه أَنْ يرجِع علَيهِم بِشي«. آميزش کرد، بعد هم او را طلاق داد

؛ اين زن بايد عده نگه دارد؟ »و هلْ علَيها عدةٌ«تواند بگيرد و برگرداند؟ چون حالا از هم جدا شدند، اين يک؛  مي

»يش يها فندنع كُني عليهم السلام(هايي که ما قبلاً از ائمه گويد که اين جواب مي» احمد بن محمد أبي نصر«؛ »ءٌ فَلَم (

آوري کرديم، در اين مجموعه ما درباره اين  هايمان جمع يمان، رساله يم، اينها را در اين مجموعهشنيديم و از شما شنيد

؛ جانم به »فَرأْيك فَدتك نفْسِي«کنيم که حکم شرعي آن چيست؟  مطلب حکمي نيست، الآن از شما سؤال مي

 علَيه السلام فَكَتب«. اي شما مطلوب ماست؛ يعني رأي شما مطلوب ماست، فتو»فَرأْيك«فدايتان، رأي شما چيست؟ 

لُحصذَا لَا يه هست از يک طرف؛ يعني او نمي ١.»هتواند حالا چيزي را که داده بگيرد، براي  البته در مکاتبه بوي تقي

ي تواند ادامه بدهد يا علل ديگر حالا خودش خواجه است نمي! اينکه آميزش کرده است، چه حقي دارد که بگيرد؟

  .باعث طلاق شده است، مهريه را داد و مهريه حق مسلّم زن است، چون بعد از ايلاج است
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  ١٤از  ١٣: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

اي است که اين کار را کرده و بعد هم طلاق داده است؛ حالا آن  غرض اين است که اين روايت سخن از خواجه

غرض اين است که . ستجا بکار نرفته ا در اين» تدليس«اين کلمه . زن خيار فسخ را إعمال نکرده، هر چه هست

گويد، تدليس مصطلح در قبال عيب نيست، اين تدليسش در حکم تکليفي  در جريان عيبي که گويا آگاه به عيب نمي

است، نه امر وضعي؛ يعني بايد بگويد اين معيب است، چون عيبش مستور است پس بايد بگويد اين معيب است و 

  . مغرور کردن و ضرر رساندن کار حرامي است. شود حل نميسر اينکه او خيار دارد که مشکل . نگفته است

روايات ديگري هم که در اين مسئله است ما تقريباً دو سه روايتش را خوانديم يا بيشتر، روايت چهارم هم در 

؛ وقتي زن بداند که »م أَنه خصيعن خصي تزوج امرأَةً و هي تعلَ لَيهِما السلامسئلَ أَبو جعفَرٍ ع«همين باب هست که 

إِنْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَلك «: ، فرمود»فَهلْ كَانَ علَيها فيما يكُونُ منه غُسلٌ«. او خواجه است، ديگر حکم آن روشن است

ه و مانند آن نبود، ولي امنا شده؛ بله شود ايلاج تام نبود يا مثلاً قدر حشف از اين معلوم مي ١؛»منه أَمنت فَإِنَّ علَيها

  .اگر امنا شده غسل دارد

، »عن خصي دلَّس نفْسه لامرأَة ما علَيه فَقَالَ يوجع ظَهره«: کند نقل مي» عبداالله بن جعفر«روايت پنج اين باب که 

شود، تمام مهر  يشود ايلاج م يمعلوم م ٢؛»مهر كَاملًا إِنْ دخلَ بِهاو يفَرق بينهما و علَيه الْ«. او خلاف شرع کرده است

هم  يروايت بعد. فسخ کردن يکه اين نقص باعث حق زن است برا ياست در همسردار يشود، يک نقص يمستقر م

  . طور است همين

                                                
  .٢٢٨، ص٢١ وسائل الشيعة، ج. ١
  .٢٢٨، ص٢١ وسائل الشيعة، ج. ٢



 
 

  ١٤از  ١٤: شماره صفحه       ٢١/٠١/٩٧ـ  ٣٣٣نکاح جلسه 

شود؛ وگرنه وارد عيب  يعرض مباشد ) معليه رضوان االله تعالي(در بين نظر فقها يا حالا اگر چيز جديد و تازه

 .خواهيم شد يبعد

  »و الحمد الله رب العالمين«


